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کوتاه از دیپلماسى

رایزنی آمریکا با اسرائیل درباره 
ایده توافق موقت با ایران

ایســنا: منابــع مطلــع آمریکایــی و اســرائیلی  �
می گویند مشــاور امنیت ملی آمریکا اخیرا با مشــاور 
امنیت داخلی اســرائیلی گفت وگویی درباره توافقی 
موقتی بــا ایران به منظور ایجاد فرصت بیشــتر برای 
مذاکــرات احیای توافق هســته ای در وین انجام داده 
و با مخالفت همتای اســرائیلی مواجه شــده است. 
بــه گزارش تایمز آو اســرائیل، طبق گزارشــی در روز 
چهارشنبه، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، 
با ایال هولاتا، مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، 
درباره توافقی موقت با ایران به منظور ایجاد فرصتی 
بیشــتر برای مذاکرات احیای توافق هسته ای در وین، 
گفت وگو کرده است. پایگاه خبری آمریکایی اکسیوس 
گزارش داده اســت دو منبع مطلع آمریکایی گفته اند 
ســالیوان و هولاتــا صرفــا «ایده هایشــان را مطرح 
می کردند» و این پیشــنهاد در اصل از طرف یک متحد 
اروپایی نام برده نشــده آمریکا مطرح شده است. این 
منابع مطلع گفته اند بر اساس ایده مطرح شده، ایران 
بایــد فعالیت هــای غیرمجاز هســته ای اش، از   جمله 
غنی سازی ۶۰ درصدی را در ازای آزادسازی بخشی از 
پول های بلوکه شده اش از طرف آمریکا و متحدانش یا 
اعمال معافیت از تحریم ها برای کالاهای بشردوستانه 
متوقــف کند. اکســیوس به نقل از یک مقام رســمی 
اسرائیلی آورده اســت هولاتا به سالیوا گفته مخالف 
این ایده اســت و اسرائیل نگران این است که هرگونه 
توافــق موقتی، دائمی شــود و به ایــران اجازه دهد 
زیرساخت هســته ای و ذخایر اورانیومی را که انباشته 
اســت، حفظ کنــد. هولاتــا مخالفت خــود را با این 
پیشنهاد به اطلاع رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در 

امور ایران نیز رسانده است.

اعلام جرم و تحریم جدید آمریکا 
علیه چند ایرانی

ایلنا: وزارت دادگستری آمریکا دو شهروند ایرانی را  �
به تلاش برای تاثٔیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۲۰ آمریــکا متهم کرده و علیه آنها اعلام جرم کرد. 
این دو شهروند ایرانی به نام های «سید محسن  حسین 
موســی کاظمی» و «سجاد کاشــیان» به تلاش برای 
خدشه دار کردن اعتماد رأی دهندگان آمریکایی متهم 
شــده و در یــک دادگاه فــدرال در منهتــن علیه آنها 
کیفرخواست صادر شده اســت. ساعاتی پیش از آن، 
وزارت خزانــه داری آمریکا این دو فرد به همراه چهار 
شــخص حقیقی دیگر و یک نهاد ایرانــی را به بهانه 
تلاش برای تأثیرگذاشتن بر انتخابات ریاست جمهوری 

ایالات متحده تحریم کرد.

هشدارهای تند فرانسه 
در آستانه جلسه شورای حکام

ایســنا: ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، روز  �
جمعــه در گفت وگویی با روزنامه فرانســوی لوموند، 
درخصوص ازســرگیری مذاکرات ویــن گفت: «اولین 
کاری که باید انجام دهیم این است که ببینیم مذاکرات 
از آنجایــی که در ماه ژوئن با دولت پیشــین ایران رها 
شده بودند، از سر گرفته خواهند شد یا نه». وی افزود: 
«اگر این مذاکرات ساختگی باشد، برنامه جامع اقدام 
هســته ای را پوچ قلمــداد خواهیم کــرد». لودریان 
گفت: مذاکرات ۲۹ نوامبر با تهران موضع ما را درباره 
مذاکرات هســته ای مشــخص خواهد کرد. از ســوی 
دیگر ســخنگوی وزارت خارجه فرانسه در کنفرانسی 
خبری خواستار بازگشــت بدون تأخیر ایران به اجرای 
کامل برجام شــد. به گزارش رویتــرز، آنه کلر لجندر، 
سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، در کنفرانسی خبری 
به خبرنگاران گفت: «ایران باید بدون تأخیر به تمامی 
تعهدات و وظایفش در قبال آژانس بین المللی انرژی 
اتمــی عمل کند، به همکاری بــا آژانس ادامه دهد و 
به اجــرای کامل برجام بازگردد». او افزود: «شــورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای باید به ارسال 
پیامی قاطع به ایران در این زمینه کمک کند». ســعید 
خطیب زاده، ســخنگوی وزارت خارجه، در واکنش به 
این اظهارات گفت: «جمهوری اسلامی ایران به عنوان 
عضو مســئول آژانــس بین المللی انرژی هســته ای، 
همــواره تأکید دارد که حیثیت آژانــس به عنوان یک 
نهاد فنی و تخصصی سازمان ملل متحد باید از شائبه 

هرگونه رفتار و کنش سیاسی به دور باشد». 

خطیب زاده: امضای رئیس جمهور 
آمریکا قابل اتکا نیست

ایلنا: سعید خطیب زاده، ســخنگوی وزارت امور  �
خارجه، درخصوص شرایط بازگشت آمریکا به برجام 
گفت: «برداشــتن مؤثــر، یکجا و قابل راســتی آزمایی 
تحریم ها، شــرط بازگشت آمریکا به برجام است و این 
تمامی هدف ما از گفت وگوها در وین است». او ادامه 
داد: «اگر آمریــکا با همین رویکــرد وارد گفت وگوها 
در وین شــود و آمادگی برداشتن تحریم ها به صورت 
یکجا و قابل راستی آزمایی را داشته باشد، قطعا توافق 
در کوتاه ترین زمان قابل دسترســی است». سخنگوی 
وزارت امور خارجه تصریح کرد: «البته ما تضمین هایی 
می خواهیــم که آمریکا مجددا حقوق بین الملل را به 
سخره نخواهد گرفت». خطیب زاده تأکید کرد: «ایالات 
متحده به شــمول دولت فعلی آمریکا نشان داده که 
نمی تواند پــای تضمین های خود بایســتد و امضای 
رئیس جمهــور آمریــکا، آن چنان که ادعــا می کنند، 
قابل اتکا و ارزش نیســت؛ بنابراین طبیعی اســت که 
جمهوری اســلامی ایران و تیــم مذاکره کننده بر اخذ 

تضمین های لازم تأکید داشته باشد».  

  در مقام یــک وزیر امور خارجه  �
به  آشــنا  تحلیلگر  یک  و  پیشــین 
مناسبات خارجی نگرش و ارزیابی 
شــما از برآمدن دوباره طالبان در 
افغانســتان مبتنی بر چه رهیافتی 

است؟
بــاورم ایــن اســت کــه مطالعه 
رویدادهای دو سال پایانی دولت ترامپ 
روشــن می کند که بنیان های تحولات 
عمیقی که اکنون در آســتانه وقوع آن 
هستیم، آن زمان از مرحله مطالعات و 
ارزیابی خارج و وارد فاز عملیاتی شده 
بودند. البته چه آن زمان و چه الان باور 
آنچه دکترین جدید «سیاست آسیایی 
آمریــکا» باید نام نهــاد، برای برخی از 
ناظران مشــکل است. با این همه بنده 
بر این باورم که حاکمیت ایالات متحده 
بر پایه همان سیاســت زمان اوباما به 
دنبال خروج از منطقه آســیای غربی 
برای تمرکز بر آســیا- پاسیفیک است؛ 
بنابراین دولت های هر دو جناح اعم از 
دموکرات و جمهوری خواه در استمرار 

این سیاســت گام برداشــته اند. به عنوان شاهدی بر این 
نظر کافی است به تصمیم آمریکا برای ورود به موضوع 
خرید زیردریایی توســط استرالیا اشاره کرد. آمریکا حتی 
اجازه نداد متحد اروپایی اش فرانســه برای کاســتن از 
حساسیت های قهری چین در این زمینه نقش پوششی 
داشته باشد. اگرچه نباید به ارزش و منافع اقتصادی این 
معامله بی توجهی نشان داد؛ اما این را نیز باید دانست 
که مســائل مالی همه ماجرا نبود. در واقع هم از بُعد 
نظامی چنین قراردادی حضور بیشتر آمریکا را در منطقه 
پاسیفیک مشروع نشان می دهد و هم از جهات علمی 
چنیــن توافقات کلانی بــه پیشــرفت های تکنولوژیک 
زیرساخت های نظامی آمریکا در برتری جویی نسبت به 
چین و روسیه می انجامد؛ بنابراین در این نوع سیاست ها 
نباید تمایزی میان دو جناح داخلی آمریکا قائل شد. شاید 
تنهــا نگرش متمایز این گرایش هــای حاکمیتی آمریکا 
معطوف به تنظیم «اولویت ها» و تعیین «جایگزین ها» 
باشد. وقتی از تنظیم اولویت سخن می گوییم، معنایش 
این اســت که مثلا مفهوم اطلاق برچســب تروریســم 
چگونــه و متوجه کدام یک از عناصر منطقه ای شــود. 
به همین دلیل هم شما شاهد هستید وقتی می خواهند 
ایــن برچســب را جابه جا کننــد، دو تفکــر مدافعان و 
منتقدان در ســنا و کنگــره دربــاره چگونگی صحبت 
می کنند. این دقیقا تأسی به همان جمله معروف است 
که در سیاست هیچ گونه دوســتی و دشمنی، دائمی و 
پیوسته نخواهد بود؛ پس حتی سازمانی دارای برچسب 
تروریســتی در نظام آمریکا مانند «سازمان آزادی بخش 
فلســطین» که زمانی وجود داشت، دیگر الزامی نیست 
که ایــن معیار و مفهوم برای آن برقــرار بماند. بدیهی 
است که درباره کشــورها و دولت ها نیز معیار دوستی 
و دشمنی تابع واقعیات حاکم بر مصالح و منافع ملی 
کشــورهایی اســت که جهان نگری خــود را مبتنی بر 
«واقعیات» و «شــاخص های عینــی» می گذارند. با این 
مقدمه، در تجربه این جانب مشــخص بــود که آمریکا 
نگاهی آرمانی به مسائل ندارد که بخواهد بی حساب در 
افغانستان هزینه کند. این تجربه برای بنده از سال های 
گذشته بروز یافته بود. مثال آن پذیرش حق غنی سازی 
برای جمهوری اسلامی ایران بود. بی جهت نبود وقتی 
نشانه های نخستین در باب این موضوع را در مسئولیت 
وزیر خارجه در سال های ۱۳۹۰ – ۱۳۹۱ مشاهده کردم، 
کوشــیدم به طور شــفاف و دقیق جزئیات این تحول را 
در روند تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور تبیین کنم. 
حتــی برای آنکه آمریکا را متعهد به حرکت در مســیر 
کنم، تلاش داشــتم تا هر پیام شــفاهی را که واســطه 
می رســاند، با طرح نکات و ابهاماتی بر آن برگردانم تا 
به متن کتبی منتهی شود. این مسیر با توجه به شناخت 
پیشــین و بی اعتمــادی عمیق بنده یا دکتــر ظریف به 
آمریکا بود که تا پایان مذاکرات برجامی نیز برقرار ماند. 
موارد متعددی هم شاهد بودیم که طرف مقابل ما به 
لطایف الحیلی حتی از زیر بار مســئولیت همان کلمات 
مکتوب نیز شــانه خالی می کرد که یا توافق را برگرداند 
یا به نفع خود تفســیر کند. این مثال ها برای آن اســت 
که نشان  دهد تصور هیئت حاکمه پیشین افغانستان به 
تعهدات آمریکا از سر «تجارب عینی» نبود. حتی اکنون 
نیز بنا بر همین ارزیابــی باور دارم که این گونه تعهدات 
برای دولتمردان تازه و حاکم آنها نیز روشــن نشــده و 

قطعا نقد نخواهد شد.
  به این ترتیــب از اتفاقات اخیر چندان شــوکه  �

نشــدید؛ زیرا درباره افغانســتان هم این رهیافت 
وجود داشــت که آمریکا در حال بازنگری سیاست 
خود نســبت به افغانستان اســت؛ بنابراین بعید و 
غریب نمی دانستید که تحولی مانند انتقال قدرت به 

طالبان صورت گیرد؟
به این نکته باید توجه داشــت کــه آمریکا معمولا 
نگاه آرمانی در سیاســت خارجی خود نــدارد. از این رو 
صرفــا بر اســاس یافته ها و داده ها تحلیــل می کند، بر 
اســاس واقعیات سیاســت خود را تصحیح می کند یا 
تغییــر می دهد و در نهایت بر اســاس منافعش عمل 
می کند. طبعا بر اساس چنین ملاحظاتی، وقتی تصمیم 
دارد از منافع کلانــش حفاظت کند، ضروری نمی داند 
بی جهت هزینه های یک نبــرد پایان ناپذیر را بر اقتصاد 
ملی خود تحمیل کنــد. در کنار این اصول باید پذیرفت 
حضــور دائمی آمریــکا در افغانســتان نه تنها پرهزینه 

بود، بلکه توجیه آســیب پذیری بیشــتر آمریکا نیز شده 
بــود. در حقیقت جدا از هزینه های ســنگین حمایت از 
دولت های نه چندان موفقی که پس از ســال ۲۰۰۱ در 
این کشور بر ســر کار آمده بودند، آمریکا در افغانستان 
وارد نبرد با شــبکه هایی شــده بود که برخی خاستگاه 
سیاســی نداشــتند و صرفا در چارچــوب منافع خود 
در زمینــه مــواد مخدر یــا مهاجرت هــای غیرقانونی، 
تسویه حســاب های قومی  ـطائفی و... عمل می کردند. 
این وضعیت اثر مخربی را بر شرایط افغانستان گذاشته 
بود که اگرچه مجالی نیســت به تفصیل درباره یک یک 
این موارد ســخن گفــت و از تداخل منافع کشــورهای 
نفت خیز و... یاد کرد، اما مناســب اســت به یک نمونه 
اشاره شــود؛ رقابت منطقه ای پاکستان و هند. این گونه 
رقابت یک متحد سنتی و یک دوست هم پیمان آمریکا 
در صحنه داخلی افغانستان شرایطی را به وجود آورده 
بود که هم از قدرت اثرگذاری آمریکا می کاســت و هم 
بر دامنه مشــکلات امنیتی که آمریکا مســئول آن شده 
بود، می افزود. با این  مقدمات، در شــرایطی که آمریکا 
مصمم به خروج شــده بــود، دولت مرکــزی در کابل 
هیچ گونه باور نداشت که اقتدارش نسبی و تابع سیاست 
خارجی است؛ بنابراین در مذاکرات صلح به این فاکتور 
توجه نشــان نمی داد و رئیس جمهور سابق متوهمانه 
می کوشــید بازی سیاست داخلی خود را در میز مذاکره 
صلح نیز شبیه ســازی کند. در آن سوی مذاکره، طالبان 
هم چون تصوری از تخلیه ناگهانی آمریکا نداشــت، در 
مذاکره صلح نه بر بنیــان واقعیت های جدید و عینی، 
بلکه بر پایه همان اصل معروف تکان دادن شاخه زیتون 
و شــلیک از اســلحه عمل می کرد. وقتی این دو طرف 
اصلی دریافتند واقعیت چیز دیگری اســت، نه در انبان 
دولتیان حصه ای مانده بود که برای جذب طالبان هزینه 
کند و نه در چنته طالبان شــاخه زیتون و سلاحی باقی 
بود که بازگشــت خود به قدرت را متأثر از یکی از آن دو 
سیاســت و حاصل «پیروزی در جنگ» یا «توافق بر سر 
صلح» برشــمارد. آنچه روی داد، بسیار مهم و درخور 
توجه است. برای طالبان، کابل نه به جنگ سقوط کرد 
و نه بر اســاس یک صلح و تفاهم پذیــرای قدرت تازه 
آنان شــد و برای دولتیان ســابق  ـبه ویژه با تصمیم به 
مقاومت در پنجشــیر ـ کابل نه مقاومــت کرد و نه زانو 
زد. قدرت در افغانســتان رها ماند و آن که بر اریکه ارگ 
نشســته، اکنون فهمیده عنان قدرت را در دست ندارد. 
بنابرایــن اکنــون داعش یک تنه تبدیل بــه نماد بحران 
مشــروعیت نمایی طالبان حاکم شــده است که هم در 
درون بســته قدرت خود اختلاف دارند و هم در سطح 
میدانی با نیروهای فرمان گریزی روبه رو شــده اند که در 
لوای طالبان خودانگیخته عمل می کنند. کودتایی شکل 
گرفت و بخشــی از نیروی عمل کننده طالبان وارد کابل 
شد؛ امری که با سنت افغانســتان تناسب ندارد. چون 
اشغالگر قدرت را منتقل نکرد، توافقی هم بر سر صلح 
شکل نگرفت و بنابراین مشــروعیت داخلی و پذیرش 
بین المللــی برای حاکمان تازه چالشــی بــزرگ را رقم 
زده اســت. به یک ســخن، «رونده درمانده ای گریخت 
و آمده ای از ســر درماندگی رســید». طالبان که مجال 
تدوین سیاســت و برنامه ای برای دوره استیلا بر قدرت 
را نداشــت، میراث یک دولت ورشکسته به همراه عدم 
کسب حمایت بین المللی را هم زمان بر دوش گرفته و 
می برد. از این رو، مشکل طالبان صرفا کسب مشروعیت 
بین المللی نیســت، بلکه حتی جلب حمایت نســبی 

اقشار متنوع جامعه افغانستان، چه در قالب سنتی آن، 
لویی جرگه، یا در اشــکال مدرن آن همچون انتخابات، 
اســباب دغدغه جدی دولتمردان طالبان شــده است. 
مجموعه این شــرایط سبب شــد طالبان به عنوان یک 
نظام برآمده فاقد دســتور سیاســی در داخل و پذیرش 

سیاسی در خارج بماند.
  تعبیر جناب عالی آن اســت که دولت گذشــته  �

ناخواســته قدرت را وانهاد و طالبان نیز ناخواسته 
قدرت را به دوش گرفت. اگر چنین اســت، استمرار 
این وضعیت چه حاصلــی دارد و راه برون رفت از 
این وضعیت چگونه خواهد بــود؟ آیا این تحولات 
«ناخواسته» برای منطقه و همســایگان ناپایداری 

ایجاد خواهد کرد؟
بله، این تحول و جابه جایی قدرت کاملا «ناخواسته» 
گریبــان دو طــرف را گرفت. تنش هــای داخلی خود 
هیئت مدیره طالبان در هفته های نخست پس از کسب 
قدرت را باید به منزله کودتاهای پیاپی دانست که هنوز 
نتوانســته است چهره و ترکیب واقعی طالبان را نشان 
دهد و چه بسا کماکان نیز ادامه داشته باشد. اما درباره 
«خواسته» بودن این تحولات برای آمریکا تردید کمتری 
دارم. به واقع بخش تصمیم گیر در هیئت حاکمه آمریکا 
خواســتار آن بود که از افغانستان خارج شود و در نظر 
داشت شــرایط ناپایدارتری را ایجاد کند که هزینه های 
تازه ای را متوجه رقبای آســیای اش کنــد. بی ثباتی در 
افغانســتان فقط دامن گیر مردم آن کشور نخواهد شد، 
بلکه اثــرات و عوارض آن به زودی عمدتا در کشــمیر 
هند، ترکســتان شــرقی چین، پختون خواه و وزیرستان 
پاکســتان، مرزهای جنوبی آســیای مرکــزی همچون 
وادی زرافشــان و فرغانــه و به تبع آن روســیه و... در 
اشکال متنوعی از اسلام گرایی، ناسیونالیسم، قوم گرایی 
غیرمنعطــف و از همه خطرناک تــر «خلافت پنداری» 
بروز پیدا خواهند کرد؛ امری که در مســیر پیشــرفت و 
توسعه اقتصادی همه رقبای آسیایی آمریکا اثر وضعی 
می گذارد و هزینه های امنیتی کشــورهای منطقه اعم 
از دوســتان و متحدان تا منتقدان و دشمنان آمریکا را 
به شــدت افزایش می دهد. طبیعی است با این ارزیابی 
باید هم ســخن با شــما به راهی بــرای «برون رفت» و 
ناکام گذاشتن این سیاست اندیشید. اکنون به نظر چنین 
می رســد که دیگر نمی توان با تظاهــرات و توصیه ها 

درباره مسائل افغانستان سخن گفت.
در مقیاس ملی باید ایده هــای خلاقانه و ابتکارات 
همه جانبــه ای را به کار بســت تــا در دل واقعیت به 
الگوی قابل قبولی دســت یافت که کمکی باشــد برای 
گذار از این دوران پُربحران برای افغانستان. در این زمینه 
باید پیشــگام آن شــد که همه اقوام و شعبات جامعه 
افغانستان برای «مشــارکت در آینده کشورشان» سهم 
گیرند، آن هم ســهم سیاســی. البته باید توجه داشت 
که حکومتِ برآمده طالبــان علی الظاهر یکپارچه ترین 
ترکیب قومی_سیاسی جامعه پشتون را برای این کشور 
طی نیم قرن اخیر نمایندگی می کند. با این همه، رقابت 
سخت درون پوسته قدرت میان دُرّانی ها و غلجایی های، 
به تعبیری مشرقی ها و جنوبی ها یا به بیانی دیگر تفکر 
«ملا برادری» و «ملا حقانی» نزد همه مشهود و توأم با 
خشونت ورزیِ عریان است. سرریز چنین وضعیتی سبب 
شــده به همان میزان که «ســاختار» چندپارچه شــود، 
«ســازمان» حکومت هم دچار آشــفتگی شود. در این 
زمینه دستورالعمل های پیاپی برای اجتناب از اقدامات 

خودســرانه از ســوی نیروهای طالبان که 
توســط والیــان و فرماندهــان آنها صادر 
یا انجام عملیات خشــونت بار  می شــود 
تروریستی انتحاری ها از سوی آنچه داعش 
نام گرفته است، نشان از فروریختن همان 
قوه به ظاهر یکپارچه قومی_سیاســی آن 
بخــش از جامعه پشــتون  تبارها دارد که 

قدرت سیاسی را در قبضه گرفته اند.
�  شــما در ارزیابــی از واقعیت تجارب 
را به یاری  دیپلماتیک و سیاســی خــود 
گرفتید و به عنوان یک عضو فرهنگســتان 
چنیــن نتیجه گرفتید که «ســهم دادن در 
قدرت سیاســی راه برون رفــت در آینده 
سپهر سیاســت افغانســتان نیست بلکه 
که  اســت  اجتماعــی  مشــارکت پذیری 
می تواند بحران های کنونی را تخفیف دهد 
و زمینه ایجاد یک سازمان اداری ـ سیاسی 
در این دوران گذار را فراهم آورد». آیا این 
ســخن به معنای آن است که یک ساختار 
علمی چون فرهنگســتان علوم جمهوری 
اســلامی ایران مصمم است در این مسیر 

ایده پردازی کند؟
پرســش مهــم و بجایــی اســت. نخســت آنکه 
«حکمرانــی خوب» در دنیای کنونــی دیگر یک رویه و 
تجربه نیست، بلکه خود شعبه ای از دامنه علوم است 
که نخبگان و دانشمندان در جوامع مختلف درباره آن 
به بحث و بررســی علمی مبــادرت می ورزند. دومین 
موضوع آنکه مأموریت فرهنگســتان علوم در جوامع 
مختلف مبتنی بر آن اســت که بکوشند زمینه حرکت 
علم تســهیل شــود و جهت این حرکت هم مبتنی بر 
نیازهای بشری باشد. سومین مسئله قابل ملاحظه هم 
این اســت که افغانســتان به جهاتی متعدد و متنوع 
یک کشــور هم پیوند با ریشــه ای عمیق در عمق تاریخ 
و فرهنگی اســت که درخت دانش و تمدن ایرانی در 
بستر آن ریشه دارد. هم پیوندی فرهنگی، هویتی، زبانی، 
نژادی، آئینی و مذهبی میان دو سوی مرزهای سیاسی 
کنونی ایجاب می کند هم اندیشی پیوسته میان نخبگان 
جوامع دو کشور برقرار باشد. از این رو و با جمیع جهات 
برگفته، بنده اشــکالی نمی بینم فرهنگستان علوم دو 
کشــور مانند ســایر ارکان اثرگذار در این زمینه پیشگام 
و پیش قدم شــوند و باب یک همفکری میان نخبگان 
اجتماعی دو ملت را برقرار ســازند. خاصه آنکه امروز 
باوجود التهابات داخلی در سیاست افغانستان، طالبان 
نه تنها نهاد فرهنگستان آن کشور را نادیده نگرفت بلکه 
با انتخاب مولوی فریدالدین محمود نشان داد به حفظ 
ساختار فرهنگستان علوم افغانستان که عمری بالنسبه 
بلند دارد، بی توجه نیســت. به اعتقاد این جانب محور 
چنین تبادلاتــی می تواند همانا بحــث در دامنه ای از 
کرانه نامنتهای علوم، یعنی «حکمرانی خوب» باشــد. 
ایجاد حســی فراگیر برای مشــارکت اجتماعی جوامع 
در ســاخت دولت- ملت خود مانع از آن می شود که 
تقســیم قدرت برای ایجاد یــک حاکمیت فراگیر صرفا 
مبتنی بر تقسیم مناصب سیاسی میان رهبران اقوام و 
اقلیت ها معنا یابد. آنچه امروز جامعه افغانستان، این 
کشــور و ملتِ هم پیوند با ما نیــاز دارد، همانا افزایش 
«سطح مشــارکت اجتماعی» اســت. نیل به این مهم 
حاصل تبادل تجربه میان اهل دانش دو کشــور است. 
تجارب آزموده ما، اعم از فرجام یافته یا ناتمام مانده در 
مسیر آینده ای که افغانستان به آن نظر دارد، گران بها و 
ثمین است. به همان میزان، مسیری که جامعه متنوع 
و پُرشــمار از اقوام و مذاهب افغانستان در هم پذیری 
و ســهم گیری اجتماعی برای ساخت یک دولت موفق 
می پیماید، برای جمهوری اسلامی ایران نیز بی نهایت 
قابل توجه اســت. به طوری که اگر تجربه افغانســتان 
مســیر پایداری را طی کند، هویت و تمدن برجای مانده 
از «جهــان ایرانی» می تواند بــا مطالعه چگونگی نیل 
به آن در یک الگوی کوچک جغرافیایی که مشــحون 
از اقوام، زبان ها، آیین ها، نژادها و... اســت، به افزایش 
سطح تبادلات اجتماعی در گستره اثرگذار تمدن ایرانی 
از دکــن تا فرارود و نیز از یمن و زنگبار تا بالکان و قفقاز 

شمالی امیدوار باشد.
  آیــا چنین ظرفیتی صرفا در افغانســتان نهفته  �

است؟
بدیهی اســت در سایر نقاط دیگر هم چنین تنوعی 
هست اما در افغانســتان کثرت بیشتر است. آنجا هم 
نژادهای کهن ایرانی چون اقوام تاجیک، بلوچ، پشتون، 
خاوری و... را داریم که نماینده ادواری متمایز از ایران 
باســتان هســتند و هم اقوام و نحلی مانند ســاداتِ 
عرب تبــار، هزاره ها و ازبکان تورانی نژاد که در مســیر 
تاریخ قرون اســلامی وارد صحنه تمدنی ایران شدند 
و شــکل و شــمایل ایرانی را پذیرفتند. بنابراین اگر این 
جمعیت های متعــدد و متنوع در الگــوی یک نظام 
مشــارکتی در مسیر ساخت افغانســتان همراه شوند، 
تجربــه «هم پذیری جمعــی» آنــان می تواند الگوی 
هم افزایی شعب و شاخه های فرهنگی ـ هویتی تمدنِ 
ایرانی ـ اســلامی به شمار آید. آنچه امروز فرهنگستان 
علوم ملحــوظ نظر خود قرار داده نیز بخشــی از این 
رویداد اســت که بتوانند زمینه ارتباط گسترده را میان 
دانشــمندان این حوزه فرهنگی ـ تمدنی برقرار سازد. 
بنابرایــن ارتباط با قلمروی هویتــی- فرهنگی ما یک 
هدف گذاری بنیادین است که تنها با جمع آرا و نظرات 
همه صاحبان اندیشه در این وادی ما می توانیم سهم 
جهانی خــود در تولید علم را احــراز کنیم و بالندگی 

تمدنی خویش را معنا بخشیم.

گفت وگوی «شرق» با علی اکبر صالحی، وزیر خارجه اسبق درباره چشم انداز وضعیت افغانستان

آمریکا  در سیاست خارجی نگاه آرمانی   ندارد
طالبان نه در داخل دستور سیاسی دارد و نه در خارج پذیرش سیاسی 

شــرق: مسئله افغانســتان به عنوان یک همسایه، همواره مســئله ای مهم و تأثیرگذار در صحنه سیاست 
خارجی ایران بوده اســت و از ابتدای قرن جاری، اتفاقات بزرگ متعددی صحنه سیاســی این کشور را 
دچار تحولات اساســی کرده اســت؛ اتفاقاتی که هر کدام میز را به هم ریخته و بــازی را دوباره چیده اند. 
تازه ترین نســخه این صحنه سیاسی پرآشوب، یورش گروه تروریســتی طالبان به شهرها و پایتخت این 
کشــور، گریز رئیس جمهور قانونی افغانستان، شــکل گیری جبهه مقاومت ملی در پنجشیر و اعلام دولت 
موقت خودخوانده از ســوی طالبان بوده اســت. برای مرور وضعیت فعلــی و گزینه های پیش رو برای 
افغانســتان، ایران و روابط بین دو کشور، «شرق» گفت وگویی با وزیر خارجه سابق، رئیس سابق سازمان 
انرژی اتمی، معاون ســابق دبیر کل سازمان همکاری های اسلامی و رئیس فعلی فرهنگستان علوم ایران 
کرده است. قرائت متفاوت و درخور  توجه صالحی از ماجرا این است که طالبان مسیر رسیدن به قدرت را 
عملا نه با جنگ طی کرد و نه با مذاکره و اکنون نیز در واقع عنان قدرت را در دســت ندارد. او البته علاوه  
بر تحلیل هایش به عنوان دیپلمات ســابق، از منظر جایگاه فعلی خود، یعنی رئیس فرهنگستان علوم نیز 

ایده هایی برای نحوه مواجهه این دو همسایه با وضعیت کنونی افغانستان دارد.
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ادامه از صفحه اول

قصه پرغصه مهاجران افغان
مهاجــری کــه از افغانســتان به ایــران آمده و 
تصفیه حســاب کرده اســت، اگر بخواهد به ترکیه 
بــرود، باید ۱۴ میلیون تومان بــه اضافه هر روز ۲۰۰ 
هــزار تومان «جرمانه» تا زمانی که تصفیه حســاب 
کنــد به قاچاق برهــا بپردازد؛ با این چرخه پرســود 
قاچاق بر هر روز دامنه وســیع تری بــه خود گرفته 
است. اوایل سقوط کابل و فرار اشرف غنی گروه هایی 
از مردم افغانســتان فرار را بر قرار ترجیح می دادند 
که پشــتون زبان نبودند و تاجیک ها، هزاره ها و حتی 
اوزبک ها جــزء اقلیت های قومــی ای بودند که تن 
به مهاجرت می دادند. زمان ســقوط کابل اوج نیاز 
بخش های کشــاورزی در ایران بــه نیروی کار ارزان 
افاغنــه بود و اکثــر نیروهای ســاکن در کمپ های 
نگهــداری افاغنــه تأمین کننده نیــروی کار بودند و 
کمبود نیروی مجــاز افغان کاملا محســوس بود. 
بعد از ســقوط کابل خیل مهاجرین افغان به سوی 
ایران ســرازیر شد که عمدتا غیرپشــتون زبان بودند 
و پشــتون ها از وضع به وجود آمده در افغانســتان 
راضی و احســاس پیروزی می کردند؛ حتی جشــن 
پیروزی همراه با رقص گرفته بودند. این احســاس 
پیروزی چندان نپایید و خیل مهاجرین پشــتون زبان 
هم به مهاجرین قبلی اضافه شد و علت آن به گفته 
مهاجرین هوادار طالب نبود کار و گرانی سرسام آور 
مواد غذایی و بی ارزش شــدن پول رایج افغانی بود، 
طالبان در اقدامی حساب شده از همان روزهای اول 
دســت صرافی ها را باز گذاشتند و نقل و انتقال پول 
به افغانستان تفاوتی با دوره قبل از ورود طالبان به 
کابل نداشــت. عمده درآمد افغانســتان در شرایط 
موجود همین پول هایی است که مهاجرین افغان از 
اقصی نقاط دنیا برای خانواده های خود می فرستند 
موج جدید هواداران طالبان به ایران و دیگر کشورها 
به بهانه نبود کار و شــغل در افغانستان طالبان  زده 
محل تأمل اســت. جمعیــت زیــادی از مهاجرین 
جدید افغان پس از ســقوط کابل سرازیر ایران شده 
است و حرفه قاچاق بری به حرفه ای پرسود تبدیل 
شــده اســت گفتم قاچاق بر از هر افغــان که وارد 
ایران می کند مبلغ هشــت میلیــون تومان مطالبه 
می نماید و تا این مبلغ توسط مهاجر پرداخت نشود 
و به گفته خودشــان «بندی» قاچاق بر هستند و به 
ازای هر روز ۲۰۰ هــزار تومان تا زمان تصفیه کامل 
هزینه قاچاق بر از مهاجر دریافت می کنند و دســته 
دوم قاچاق برها، مســیر جدید ترکیــه را راه اندازی 
کرده اند و از ایران با دریافت مبلغ ۱۵ میلیون تومان 
مهاجران افغــان را به ترکیه می برند و روزی ظاهرا 
۳۰۰ هزارتومــان در ترکیــه از مهاجریــن تا تصفیه 
حساب هزینه قاچاق بر دریافت می کنند. کافی است 
سری به گاودار ی ها و مرغداری های متروک بزنید و 
محل «بنــدی» قاچاق برها که مهاجرین افغان را تا 
زمان تصفیه حســاب نگه داری می کنند را به عینه 
ببینیــد. موضــوع مهاجرین افغان بعد از ســقوط 
کابل به باور نگارنده جزء مســائل امنیتی کشور باید 
قلمداد شود سرازیرشــدن افاغنه به داخل کشور از 
ســوی قاچاق برها و تســلط قاچاق برها بر جاده ها 
و رفت وآمد مهاجرین را بایــد به نوعی کنترل کرد. 
اکنون که گروه های مختلفی در افغانســتان بعد از 
خروج محمد اشــرف غنی از کابل فعال شــده اند، 
طالبان افغانستان، طالبان پاکستان، داعش، داعش 
خراسان و دیگر گروه ها موقعیت را مناسب دیده اند 
و در این جابه جایی جمعیتی، اهداف و برنامه های 
خود را پیش می برند. بر این باورم که باید فکری کرد 
و چرخه غیرامنیتی آمدوشــد افاغنه را حداقل بعد 
از ۵۰ ســال از حضور مستمر افاغنه در ایران کنترل 
کرد. دیگر نمی توان آمد و شــد افاغنه را به چشــم 
کارگران منتظر کار در بازار پررونق کار ایران دانست. 
اگر در گذشــته بخشــی از جوانان افغــان به علت 
نبود کســب وکار در کشور محنت زده و دچار بحران 
افغانستان روانه ایران می شدند و بخش کشاورزی 
و دام پروری و مشــاغلی ماننــد کار در گاوداری ها و 
مرغداری ها و مــزارع و گل خانه ها پذیرای کارگران 
فصلی علیرغم محدودیت و ممنوعیت به کارگیری 
اتباع بیگانه بود و می شد از اردوگاه های مجاز کارگر 
مورد نیاز را تأمین کرد، امروزه آمدوشد افاغنه میسر 
نیست؛ زیرا باتوجه به وضعیت سیاسی افغانستان 
و حاکمیت طالبان بر این کشــور و اختلاف اساسی 
بیــن گروه هــای مختلف که تــا دیــروز در اتحادی 
اجباری علیــه نیروهای آمریکایی بــه ظاهر متحد 
بودنــد ولی امروز گروه های متحد دیروز، دشــمنان 
یکدیگر شــده ا ند و در این رفت و آمد به کشورهای 
همســایه چه بســا، نقل و انتقال نیرو را در برنامه 
کاری خود داشــته باشــند و این به ضرر کلی کشور 
اســت؛ کاش به نصایح امثال نگارنده در سال های 
گذشته توجه می شــد و نوعی نظارت بر رفت وآمد 
افاغنــه صورت می گرفت که در ایــن صورت دچار 
وضع موجود نبودیم که عده ای با عنوان قاچاق بر از 
خلأ نظارتی موجود سوءاستفاده کنند و از هر افغان 
ترک وطن کرده مبلغ هشت میلیون تومان دریافت 
کنند و حرفــه قاچاق بری را رونق دهند. واقعیت ها 
را باید پذیرفت و دستورالعمل ها و رویه ها را مطابق 
واقعیت ها اعمال و اجرا کــرد وقتی می دانیم قادر 
به کنترل آمدوشد افاغنه به داخل کشور بی تعارف 
نیســتم و فشــار داخلی افغانســتان باعث تحرک 
بی ســابقه در مرزهای ما شده است حداقل نظارتی 
بر آمدوشــدها داشــته باشــیم تا بدانیم خیل انبوه 
مهاجرین در کجا ساکن می شــوند و از چه گروهی 
و دسته ای هستند. آرزو می کنم پشت این آمد و شد 
افاغنه بعد از ســقوط کابل، طــرح و برنامه امنیتی 

علیه منافع ملی ما نباشد.


